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شكل 18-1 نمونه ديگري از ذوق و مهارت سفالگران نقاش يونان است . اين پيالة دو دستة 
زيبا اثر گزنوكلس 12 نقاش است و در اوسط سده 6 ق.م ساخته شده است .هنرمند،خلاّقيت خود 

را در داخل پياله نيز بكار برده است .

17-1. كوزه تك دسته با سر شير - 
عقاب ، آبگينيا ، اواخر سده 8 و اوايل 

سده 7 ق .م 

Xenokles .12

18-1 پياله دو دسته،  گزنوكلس، ايتاليا، 550 ق.م

در شكل 19-1  نقش داخل پياله را مي بينيم كه صحنة مبارزه هراكلس ( هركول: پهلوان 
اساطيري يونان ) و تريتون (خداي دريا) است. بر ديوارة داخلي پياله بر گرد صحنة نبرد ، الهه هاي 
دريايي را درحال رقص و پايكوبي مي بينيم . صحنة نبرد با چهار دايره از فضاي كناري جدا شده 
است اما درنقاط آرنج و پاي هراكلس(هركول) و يا دم  تريتون از محدودة دايره ها بيرون زده و به 
حركت نقوش افزوده است . نقوش سطح بيروني پياله ، بر عكس داخل اثر بسيار ساده و  ريتميك 
است . انحناي محدّب بخش گود با مختصرانحناي مقعر ديواره فوقاني تركيبي دلپذير بوجود آورده 
و دسته هاي باز و وسيع ظرف تأكيدي بر نيروي كشش افقي اين اثر است كه با حركت ارابه ران 

هماهنگي مطلوبي دارد.

19-1  داخل پياله دو دسته، گزنوكلس

نكته ديگري كه درمورد نقش و لعاب ظروف يوناني در اين دوره حائز اهميت است اينكه 
اكثر سفالهاي اوليه داراي زمينه اي سرخرنگ بوده اند. آنگاه سطح نقوش هندسي وتصاوير زنده 
با لعابي سياهرنگ روي اين زمينة سرخ ايجاد مي گشته و سپس جزئيات  طرح انسان يا جانور  با 
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نوك سوزن روي اين سطح نقش مي شده است . اين روش در عين دشواربودن، دراجرا نيز مانع 
از پرداختن دقيق به جزئيات مي شد. براي رفع اين اشكال شيوه مطلوبتري به كار گرفته شد. در 
اين روش جديد كل سطح ظرف بجز بخشهايي كه قرار بود نقش داشته باشد با لعاب سياهرنگ 
پوشيده مي شد. آنگاه هنرمند با دقت و آزادي مي توانست با قلم مو يا هر وسيله ديگر به جزئيات 
تصوير بپردازد . به شكل 19- 1 نگاه كنيد و جزئيات تصاوير وسط پياله را كه برروي سطح سياه 
حكاكي شده با تصاوير 20- 1 و21-1 مقايسه كنيد. مي بينيد كه اين دو تصوير با جزئيات دقيق تر 

و ظرافت بيشتر ترسيم شده اند كه نتيجة استفاده از روش جديد است .
لازم است بدانيم كه زيبايي و تنوّع موجود درآثار هنري يونان را نمي توان صرفاً به نبوغ يك 
جزيره  ايتاليا،  جنوب  در  مختلف  اقوام  ارتباط  و  يونان  خاص  جغرافيايي  شرايط  داد.  نسبت  قوم 
سيسيلي و مردم آسياي صغير و حاشيه درياي اژه همه دست به دست هم دادند وهويتّ متنوع 

21-1 سفالينه هاى قرمز

20-1 سفالينه هاى سياه
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هنريوناني را تشكيل دادند .ضمناً نقوشي با هويت هندسي صرف در دوره هنر هندسي تبديل به 
تصوير موجودات زنده وصحنه هاي جنگ و نزاع دوران باستان مي شود كه مي توان در آنها تأثير 
عناصر هنري ميان رودان( بين النهرين) و مصر را بوضوح مشاهده كرد. چرا كه ظروف يوناني 

معرف نقاشي كهن اين تمدن نيز مي باشند (شكل 1-22).

22-1 ظرف ديپلون، آتن، يونان، حدود 740 ق .م
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 از اواسط سده 7 ق . م. ساخت تنديس هاي كوچك انسانى آغاز شد و با گذشت زمان دانش مجسمه 
و پيكره سازي ، آگاهي از كالبد شناسي و رشد ديدگاههاي زيبايي شناسي هنري موجب ظهور آثاري 
زيباتر ، دقيق تر و بزرگتر شد. دراشكال 23-1 و24-1 دقت كنيد. شكل 23-1 پيكره اي مفرغي است 
به ارتفاع18/5سانتيمتر كه مردي را درحال حمل يك قوچ نشان مي دهد. به تقسيم بنديها و خطوط 
روي بدن توجه كنيد. نسبت اعضاي بدن ، حالت ايستادن و طرز به دوش كشيدن كاملاً صحيح بوده و 
تناسبات درآن رعايت شده است ولي مي توان تأثير روش هندسي را درتقسيم بنديهاي بدن و رعايت 
تقارن مشاهده كرد. اين پيكره در اواسط  سده هفتم ق . م يعني در ايام رواج روش هندسي ساخته شده 
است. نزديك به يك قرن بعد پيكرة ديگري با همان موضوع از جنس مرمر ساخته شد  (شكل 1-24). 
به حركت دست و بازو و نوع پيچش گوساله بر شانه ها و دور سر مرد نگاه كنيد. دراين اثر حركت ،حيات 
و دانش بيشتري نسبت به كالبد شناسي انسان و جانور ديده مي شود. پيكره مفرغي (شكل 23-1 ) و 

آثاري از اين  گونه از پيكره هاي دورة انتقال از "شيوه هندسي " به "دورة باستان يا كهن" مي باشند.

24-1 مردى با گوساله، آكروپوليس، آتن، يونان، حدود 560 23-1 پيكره مفرغى، يونان، سده 7 ق .م
ق.م، مرمر
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پیکر تراشي یونان از بسیاري جهات متأثر از هنر پیکر تراشي شرقي و مصري هستند. در پیکره هاي 
یوناني به تعدادي مجسمه هاي ایستاده از مردان جوان عریان بر مي خوریم . شیوه ایستادن این مردان 
دقیقاً از نوع ایستادن پیکره هاي یادبود مصري تأثیر پذیرفته اند .در اکثرآنها بدن به طور استوار و باوقار 
بدون پیج وخم  در حالیکه به روبرو مي نگرد ، پاي چپ کمی جلو و دستها به حالت مشت تقریباً به دو 

سوي ران ها چسبیده اند .
با وجود این تشابهات، هنر پیکر تراشي یوناني راه متفاوتي را در پیش گرفت. بدین معني که انگیزه 
ساخت تندیسهاي مصري بازسازي شخصیّت فرعون به عنوان یك موجود خاص با هویتّ خدایي بود. 
در حالیکه در دیدگاه یوناني این تندیسها معرف کمال زیبایي مادي و انساني است. به همین لحاظ است 
که در ادوار بعدي دقت و عنایت به پیچیدگي ماهیچه ها وحرکات بدن ، آثاري بدیع در هنر یونان پدید 

مي آورد که داراي شخصیّتي مستقل از هنر مصري و دیگر هنرهاي شرقي است .
از اواخر سده ششم تا اواسط سده پنجم ق.م  به تعدادي پیکرة حیوانات بر مي خوریم که به نظرمي رسد 
آنها نیز تحت تأ ثیرفرهنگهاي شرقي و مصري ساخته شده باشند . تندیس برخي جانوران به عنوان یك 
است  استفاده شده  بامها  ناودان های کنج  و  آبچکان ها  بر روي  معماري در کنار  یا  تزئیني  عنصر 

)شکل 1-25(. 

25-1 سر قوچ، معبد الیوسیس، اواخر دوره کهن، حدود سده 5 ق .م
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بد نیست بدانیم که دوره باستان یا کهن به جز تندیس هاي مرمرین ، پیکره هایی نیز از سفال و  
سنگ های  متخلخل ساخته می شد. این  سنگ ها سطحی ناصاف دارند، از  اینرو  پیکره های  ساخته 
شده از این سنگ ها چندان چشم نواز نیستند. براي رفع این نقیصه ، یونانیان به "رنگ" متوسّل شدند . 
تندیسهاي رنگ شدة سنگي و سفالي نیز بخشي از سنّت مجسمه و پیکره  سازي این عهد را تشکیل 
مي دهند. استفاده گاه و بیگاه از رنگ ، در پیکره هاي مرمرین نیز به عنوان تزیین لباس و موي سر و …

رواج داشته است)شکل 1-26 (.
در این دوره بنیان هاي اصلي معماري یوناني شکل گرفت . از اینرو معماری یونان را می توان با سه 

ویژگی توصیف کرد:
پلكان )در ناحيه بيروني وجلویي بنا( 1 .

ستونها  2 .

اسپر ) بخشي كه برفراز ستونها قرار دارد وشامل كتيبه وطره است .( 3 .

 از میان عناصر فوق، ستون، اصلي ترین عنصر معماري یوناني است چرا که نه تنها وظیفة به دوش 
کشیدن بار را )به جاي دیوار( به عهده دارد بلکه از اصلي ترین عناصر بصري و تزئیني بنا نیز به شمار 
مي رود. به همین جهت است که نامگذاري نظام یا سبك معماري یوناني بر اساس نام ستونهاي 

مربوطه است . در میان ستونهاي مختلف معماري یوناني دو شیوه اصلي از همه بارزتر هستند:
الف : شيوه دوریسي13

ب : شيوه ایونيایي14

الف : شیوه دوریسي : منتسب به ناحیه دوریس واقع در مرکز خاك یونان است . استفاده از ستونهاي 
دوریسي از 630 ق. م رواج یافت . ستونهاي دوریسي ، ساده و کم پیرایه هستند و در آثار معروفي چون 

معبد زئوس در المپیا و معبد پارتنون در آکروپولیس آتن بکار رفته اند )شکل 1-27(.
سر ستونهاي شیوة دوریسي قطور و مدور با شیارهاي عمودي هستند . این ستونها در قسمت بالا 
به پیشاني ساده وکم نقشي ختم مي شوند . برفراز این پیشاني کتیبه اي قراردارد که توسط بخشهاي 
مستطیل شکل با شیارهاي موازي )که ریتم و ضرب آهنگ ستونها را تأکید مي کند( به سطوح چهار گوش 
تقسیم مي شوند . قرار گرفتن متناوب این سطوح کنار هم درکتیبة بنا ، چون عنصري تزییني و چشم نواز، 

یك نواختي را در کتیبه جبران مي کند. 
Doric.13

Ionian.14

26-1. دختر جوان ، آکروپولیس ، یونان ، 
حدود 510 ق،م ، مرمر رنگ شده 

ب : شیوه ایونیایي : منتسب به سرزمین ایونیه واقع در ساحل غربي آسیاي صغیر است . در 
بالشتکي  و  "طوماري"  بخش  . خصوصاً  دارند  بیشتري حضور  تزئیني  عناصر  ایونیایي  ستون هاي 

سرستونها به یکباره هویت بصري بنا را دگرگون مي کند )شکل 1-28(.
 تغییر ضخامت در این ستونها کمتر  از ستونهای دوریسی است و بیرون نشستگی طوماری سرستون ها 

را یکدست تر نشان می دهد)شکل 1-29(.
 کلًا ستون هاي ایونیایي باریك تر و بلندتر از ستون دوریسي هستند . این ستونها به سبب زیبایي و 

ظرافت بزودي مقبولیت عام یافتند و هم اکنون نیزدرساخت بناهاي کلاسیك به کار مي روند.

27-1. معبد پارتنون ، آکروپولیس ، آتن ، یونان ، 438- 447 ق.م 
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ب : شيوه ايونيايي : منتسب به سرزمين ايونيه واقع در ساحل غربي آسياي صغير است . در 
بالشتكي  و  "طوماري"  بخش  خصوصاً   . دارند  حضور  بيشتري  تزئيني  عناصر  ايونيايي  ستون هاي 

سرستونها به يكباره هويت بصري بنا را دگرگون مي كند (شكل 1-28).
 تغيير ضخامت در اين ستونها كمتر  از ستونهاى دوريسى است و بيرون نشستگى طومارى سرستون ها 

را يكدست تر نشان مى دهد(شكل 1-29).
 كلاً ستون هاي ايونيايي باريك تر و بلندتر از ستون دوريسي هستند . اين ستونها به سبب زيبايي و 

ظرافت بزودي مقبوليت عام يافتند و هم اكنون نيزدرساخت بناهاي كلاسيك به كار مي روند.

27-1. معبد پارتنون ، آكروپوليس ، آتن ، يونان ، 438- 447 ق.م 
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28-1- ب . معبد ارختئوم ، آكروپوليس ، آتن ، يونان ، حدود 405 - 421 ق.م28-1 -الف . طرح سرستون طومارى 

29-1. طرح سرستون هاى شيوه ايونيايى و دوريسى 
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هنر دورة كلاسيك . 3
دورة كلاسيك عصرقوام پيكر سازي و اوج گيري معماري و ظهور فلسفه دريونان است . استفاده 
جدي از تنديسها به عنوان عناصر اصلي تزئيني در بنا  و بهره گيري از ستونهاي زيبا و عظيم معماري 
يونان را به اوج مي رساند به طوريكه تأثيرات وسيع آن را در ادوار بعد و در ممالك غرب شاهد هستيم . 
دردورة كلاسيك ، دانش كالبد شناسي در طيف بيشتري از اشكال آزاد بكار مي رود از اين رو شاهد تنوع 

بيشتري از حركات و موضوعات در اين هنر هستيم .
دراين دوره پيكره ها به طور گسترده خود را از اصول و قراردادهاي رايج رها مي كنند و هنرمندان 
كه در اين زمان تجربيات پربار پيشينيان خود را دارند  و با دانش غني خود به خلق آثار بديع مي پردازند. 
همچنين در اين دوره شاهد استفادة جدي از تنديسها به عنوان عناصر تزيينى بنا هستيم . پيكره هاي 
موجود در طرّة معبد زئوس در المپيا كه بين 460تا 456 ق. م بنا شده اند نمونه بارز اين آثار ارزنده  به 

شمار مي روند(شكل 1-30 ).

30-1. پيكره هاى سنتورى معبد زئوس ، المپيا ، يونان ، حدود 456- 470 ق.م ، مرمر 

استفاده از پيكره ها به عنوان بخشي از ستون نيز در هنر معماري و پيكره سازي يوناني رواج خاصي 
داشت . ستونهاي ايوان ارختئوم در آكروپوليس آتن  نمونه هاي خوبي از يگانگي موفق معماري و 

پيكرتراشي است (شكل 1-31).
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از مهم ترين آثار دوره كلاسيك ساخت مجموعه آكروپوليس در آتن است . اين 
مجموعه كه از سال 477ق .م تا سال 404 ق. م ساخته شده شامل معبد پارتنون، 

دروازه ورودى موسوم به پروپالايا، معبد كوچك آتنا و معبد ارختئوم مي شود .
معبد پارتنون نخستين و بزرگترين بناي مجموعه است كه توسط ايكتينوس و 
كاليكراتس ساخته شد و پيكره هاي تزئيني آن  به  سرپرستي فيد ياس از بزرگترين 
پيكر تراشان يوناني ساخته شده و بنايي دور ستوني است . دروازه  ورودي يا پروپالايا 
از بناهاي باشكوه ولي ناتمام است و شامل يك كتابخانه و نخستين تالار نقاشي 
يا نگارخانه است و معبد كوچك و زيباي آتنـا ، الهه پيـروزي به شيوه يونيك 
مى باشد  و اولين نمونه از اين شيوه در يونان است . معبد ارختئوم با نقشه اي 
منحصر به فرد و داراي رواقهايي به شكل پيكره انسان ( دوشيزگان ارختئوم ) 

است (شكل 1-32).

31-1. ستون كارياتيد معبد
  ارختئوم ،، آكروپـوليس ، آتن ،

 يونان حدود 405 - 421 ق،م، مرمر 

32- 1. چشم انداز هوايى آكروپوليس ، آتن ، يونان 
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هنر دوره هلني . 4
مقدونى  اسكندر  مرگ  زمان  از  دوره  اين   
و  آغاز  م)  ارسطو (322ق.  مرگ  يا  ق.م )   323)
تا صدر مسيحيت به "دوره هلني "شهرت دارد. 
در اين دوره وسعت سرزمينهاي تحت نفوذ يونان 
موجب تنوعاتي مي گردد هر چند شكل مستقل و 
عميق دوره  كلاسيك را هم دارا مى باشد.  الگو هاى 
با  همراه   كورنتى  ستون هاى  با  معمارى  جديد 
تزيينات برگ كنگرى ( شكل 33-1 ) و تأ كيد بر 
احساسات و عواطف انساني و فرد گرايي در هويت 
تنديسها از ويژگي هنر معمارى و پيكر سازي اين 
دوره است . موضوعات روزمره و مناظر عاميانه از 

خصايلي است كه در اين عهد ظا هرمي شوند.
هنر  در  تحولاتي  م  ق.  چهارم  سده  اوايل  از 
مشخصي  قانونمندي  از  كه  داد  رخ  پيكرتراشي 
پيروي نمي كند ، از اين رو نمي توان نام خاصي 
برآن نهاد.  از اواخر سده چهارم با گسترش فرهنگ  

يوناني در مناطق و سرزمينهاي شرقي ، سنتي آغازگرديد كه به ”سنت هلني " شهرت دارد . در هنر دورة 
هلني شباهت هاي فردي اهميتي بسزا مي يابد و در عين حال تأكيد به كمال زيبايي جسماني حفظ 
مي شود و اسلوب پرداختن به جامه و چين هاي پارچه به صورت پيچيده تري نمايان مي گردد. در شكل 
34-1 پيـكـره تركيبي آزاد،  واقعگـرا و سرشار از آگاهي را مشاهده مي كنيم. افتـادگي عضلات، حالت 
متفـكرانـه ي صورت، حركت آزاد و متناسب دست كه با كليّت بدن هماهنگي مطلوبي دارد همراه با افت 

و كشش طبيعي تن پوش بسياراستادانه ساخته شده است.
دراين دوره به آثاري نيز برمي خوريم كه از لحاظ موضوعي با آثار رايج يوناني قدري تفاوت دارد. 
شكل35-1 مردي ازقوم گل را درحال مرگ نشان مى دهد، قومي كه دردوره اي با يونانيان به جنگ 

33-1 سرستون كورنتى ،  بناى تولوس اپيداروس، يونان، حدود 350 ق.م
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پرداختند ولي شكست خوردند. ساختمان چهره، ژوليدگي موهاي 
زبر و طوق دور گردن اين مرد ( كه ازعلايم اختصاصي نژاد سلت 
است ) تفاوت ظاهري او را  از يونانيان مشخص مي كند اما از 
لحاظ برهنگي قهرمان گونگي و كمال جسماني چيزي از پيكرة 
خدايان يوناني كم ندارد، به طوريكه مي توان همان وقار و بزرگ 
منشي را در وجود اين فرو افتادة درحال مرگ نيز مشاهده كرد.

هنريونان باستان بعدها به تمدن روم به ارث رسيد. روم نيز 
اين امانت را به پهنة گستردة فرهنگ ها و سرزمين هاي غرب 
گسترش داد. همين انتقال است كه موجب گرديد به رغم اندك 
بودن آثارسالم درمعماري و پيكرتراشي، فرهنگ و هنر يوناني 
نميرد و روح پوياي خود را در كالبد سنتهاي هنري متأخرحفظ 

نمايد . 

34-1. پيكره دموستنس ، 
پوليوكتوس ، حدود 280 
ق  .م ، مرمر

35-1 . بزرگ نمايى از اثر مردى از ناحيه گل  ، پرگامون ، تركيه ، حدود 220 - 230 ق. م ، مرمر
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پرسش:

پرداختند ولي شکست خوردند. ساختمان چهره، ژولیدگي موهاي 
زبر و طوق دور گردن این مرد ) که ازعلایم اختصاصي نژاد سلت 
است ( تفاوت ظاهري او را  از یونانیان مشخص مي کند اما از 
لحاظ برهنگي قهرمان گونگي و کمال جسماني چیزي از پیکرة 
خدایان یوناني کم ندارد، به طوریکه مي توان همان وقار و بزرگ 
منشي را در وجود این فرو افتادة درحال مرگ نیز مشاهده کرد.

هنریونان باستان بعدها به تمدن روم به ارث رسید. روم نیز 
این امانت را به پهنة گستردة فرهنگ ها و سرزمین هاي غرب 
گسترش داد. همین انتقال است که موجب گردید به رغم اندك 
بودن آثارسالم درمعماري و پیکرتراشي، فرهنگ و هنر یوناني 
نمیرد و روح پویاي خود را در کالبد سنتهاي هنري متأخرحفظ 

نماید . 

34-1. پیکره دموستنس ، 
پولیوکتوس ، حدود 280 
ق  .م ، مرمر

35-1 . بزرگ نمایی از اثر مردی از ناحیه گل  ، پرگامون ، ترکیه ، حدود 220 - 230 ق. م ، مرمر

      1-  چه چیزی باعث به وجود آمدن آثار شعری حماسی- اسطوره ای در یونان باستان شد؟
مفهوم دین در یونان باستان را توضیح دهید. 2 -

هنر اژه همزمان با چه  تمدن هایی بوجود آمد؟ و از چه  نظر دارای اهمیت است؟ 3 -
تأثیر هنر مصر در چه دوره هایی از هنر یونان قابل مشاهده است؟ توضیح دهید.  4 -

چرخ سفالگری در تمدن اژه و یونان از چه دوره ای به کار گرفته شد؟ خصوصیات سفال این  5 -
دوران را ذکر کنید.

به چه تمدنی اطلاق می شود؟ ویژگی های این تمدن را ذکر کنید. تمدن " سرشار از طلا" - 6
اصلی ترین تجلیات هنری دوره هندسی یونان در چه آثاری مشاهده می شود؟ 7 -

یکی از نخستین نمونه های معماری دوره هندسی را نام برده و خصوصیات آن را توضیح دهید. 8 -
پیکره ها در دوره کهن یونان دارای چه خصوصیاتی هستند؟ 9 -

نقوش سرخگون و سیاهگون در چه دوره ای رایج شد؟ ویژگی آنها را توضیح دهید. 10 -
- 11 در مورد علت های ممکن، برای امضادار بودن آثار هنری یونان درمقایسه  با هنر مصر و ایران 

در کلاس گفتگو کنید.
عناصر اصلی معماری یونانی را نام برده و در مورد اصلی ترین عنصر توضیح دهید. 12 -

در معبد پارتنون و زئوس چه شیوه ای به کار رفته است؟ این شیوه را توضیح دهید. 13 -
مجموعه آکروپولیس در چه دوره ایی ساخته شد؟ و شامل چه بناهایی می باشد. 14 -

ویژگی  هنر پیکره سازی و معماری دوره هلنی را توضیح دهید. 15 -



فصل دوم 

اتروسك ها (اتروريا) سده هشتم يا هفتم  ق. م. تا حدود 510 ق. م.

رومي ها 
الف: دوره جمهوري  حدود 510 ق. م. تا 27 ق. م. 

ب : دوره امپراتوري 27 ق.م. تا سده سوم ميلادي (284م)

هنر اتروسك و روم 
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پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود :

1- آثار ريخته گرى و اهميت آن را در تمدن اتروسك شرح دهد.
2- تغييرات پيكره سازى را در تمدن و هنر اتروسك و روم  را توصيف نمايد.

3- ويژگى هاى شاخص كولوسئوم را ذكر كند.
4- علل تحولات روم را توضيح دهد. 

5- هنر و تمدن روم را شرح دهد.

 هنر اتروسك و روم
         

هنر اتروسك و روم از سده هاي هشتم و هفتم ق.م تا دوران پذيرش مسيحيت را تحت تأثير هنر و 
فرهنگ يوناني و حاصل تأثيرات عناصر و منابع بيروني و داخلي سرزمين ايتاليا مي دانند. هرچند 
نيز  يوناني  هنر  با  كل  در  اما  است  مديترانه  منطقه  پيشين  فرهنگ هاي  كليه  وارث  رومي  هنر 
متفاوت است . بنابراين سرزمين روم به لحاظ گستردگي و شكوفايي خود نقش بزرگي در انتقال 

تمدن به اروپاي غربي داشته و به موازات تاريخ يونان پيش مي رود . 

فصل دوم 
اهداف رفتاري :
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1-2. الگوی معبد اتروسك، سده 6 ق.م، بر مبنای توصیف ویتروویوس)  معمار رومی سده اول میلادی(

1- اتروسك)اتروریا(

اتروسك ها مهاجریني از سرزمین هاي یوناني بودند که در سده هاي هشتم یا هفتم قبل  از  میلاد در 
محدوده جغرافیایي بین شهرهای  فلورانس و رم ساکن شدند و تمدن ایتالیاي جنوبي را شکل دادند. 
این مردمان از زندگي روستایي دست برداشتند و به تمدن شهري روي آوردند و توانستند شهرهاي 
مستحکمي را بر فراز تپه ها بسازند. این مردمان در سده ششم ق.م بیشتر نواحي شمالي و مرکزي ایتالیا 
را با دژهاي نیرومندي برفراز شهرهاي خود ، زیر فرمان داشتند هر چند که این شهرها با یکدیگر متحد 
نشدند تا کشور یگانه اي را تشکیل دهند ولي داراي حالتي همزیستي بودند و در دوره هاي مختلف رونق 
یافته یا منهدم مي شدند . این عدم وحدت گرایي در شهرهاي اتروسکي باعث شد که به راحتي 

توسط رومي ها نابود شوند.
از آثار هنري اتروسك ها به دلیل ویران شدن توسط رومي ها اطلاع چنداني وجود ندارد اما با وجود این 
ویران سازي ها نمونه هایي در دست است که مي تواند بیانگر هنر آنان باشد. نمونه هاي به جاي مانده نشان 
مي دهد که اتروسك ها از طاق سنگي استفاده مي کردند که رومي ها بعدها نیز بکار مي بردند.  همچنین 
اتاقك هاي تدفیني در درون خانه ها به شکل مستطیل ساده اي با سقف شیبدار می ساختند. معبد 

اتروسك ها بر پایه بلندي به نام پودیوم قرارداشت که تنها از یك طرف پله مي خورد)شکل2-1(. 
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اتروسك ها گورستان هاي خود را در مناطق خارج از شهر مي ساختند كه به عنوان شهر مردگان 
و  زنده  نقاشي هاي  زيرزميني  تدفين  اتاقك هاي  ديوار  بر  داشت(شكل2-2).  شهرت  (نكروپوليس) 
خوش رنگي تزئين مي كردند كه معمولاً از افسانه هاي يوناني اقتباس شده بودند(شكل3-2 الف و ب).  در 
همين اتاقك هاي تدفين و در مقبره ها اسباب و اثاثيه قابل توجهي از جنس گِل ، مفرغ و سنگ به صورت 
پيكره برجا مانده است كه به عنوان خاكستردان هاي مردگان استفاده مي شده و تلاش مي كردند كه به 
روش قالبگيري و كنده كاري چهره اي شبيه به متوفي ساخته شود.  از اينرو تأكيد بر فرديت شخصي 

متوفي از مشخصه هاي هنرمند اتروسك است( شكل2-4).

2-2 چشم انداز شهر مردگان (نكروپوليس)، سروتى، 
ايتاليا، سده هاى 7 تا 2 ق.م

3-2 الف: درون مقبره با نقش برجسته، سروتى، ايتاليا، سده سوم ق.م
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3-2 ب: ضيافت و موسيقى، بخشى از نقاشى ديوارى مقبره لئونارد، تاركوئينى، ايتاليا، حدود 470-480 ق.م

4-2 تابوت سنگى، تاركووينى، ايتاليا، اوايل سده دوم ق.م
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 همچنين به غير از تجلّي چشمگير شبيه سازي واقعگرايانه در 
پيكره سازي تحولي عظيم نيز در عرصة معماري به ظهور رسيد.  

گرگ  ماده  جانوري  پيكره  نمونه  مشهورترين  و  مفرغ  ريخته گري  نمونه هاي  از 
كاپيتول(شكل 5-2) است كه شهرتش نه به لحاظ قدمت و شكوه بلكه به عنوان اثري 

هنري و نماد شهري به جاي مانده است .

2- روم  
رومي ها توانستند با نيروي نظامي قوي خود بر ايتاليا حاكم و حكومتي متحد را 

پديد آورند و سيطره حكومتي خود را دربخش هاي بسياري گسترش دهند.
هنر رومي در آغاز تحت تأثير هنر اتروسكي و هنر يوناني بود اما توانست صفات 
متمايزي را ايجاد كند و به شيوه اي آگاهانه در دوره هاي مختلف جمهوري و امپراتوري 

تبديل سازد.
الف: دوره جمهوري: اين دوره پس از اخراج آخرين حاكمان 
اتروسك از سده پنجم ق.م. تا زوال جمهوري و قتل سزار در سال 
44  و به قدرت رسيدن آگوستوس در سال 27ق.م ادامه مي يابد. 
در همين دوران هنر رومي با مشخصه هاي متفاوت تأثير سبك 
هلني(يوناني گري) به ظهور رسيد و در سال146 ق.م  يونان به 
عنوان يكي از ايالات رومي درآمد و سبك  هنري يونانى- رومى 
پديد آمد. همچنين در اين دوره به لحاظ تمايلات يوناني حدود 
ابتدا 285 تنديس مفرغي و30 تنديس مرمرين و بعد از آن 500 
تنديس مفرغي ديگر از يونان به روم انتقال يافت و به لحاظ كم 
شدن پيكره هاي يوناني توجه به ساخت پيكره هاي نسخه برداري 
خصوصيت  مهمترين  يافت.  فزوني  به  رو  يوناني  آثار  از  شده 
نمونه اي  كه  بود  چهره  از  شبيه سازي  دوره  اين  در  پيكره سازي 

مشابه آن در هنر يوناني وجود نداشت(شكل 2-6).

6-2 سرديس سياستمدار رومى، اوتريكولى، ايتاليا، حدود 50-75 ق.م، مرمر

5-2 گرگ كاپيتول، رم، ايتاليا، حدود 480-500 ق.م، مفرغ
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اين تحول ابتدا در معبد فورتانا (شكل7- 2) در شهر رم مربوط به اواخر سده دوم ق. م با الهام از 
معبد دور ستوني يونيك شكل گرفت كه بر سكوي معماري اتروسك ساخته شده است. 

 ولي تحوّل بعدي در معبد سيبول (شكل8-2) ظاهر شد كه برسكويي با  طرحي دايره اي شكل ساخته 
شد و از ستون هاي يكپارچه استفاده كردند.

شكل 8-2 معبد سيبول ، تيوولى، ايتاليا، اوايل سده اول ق.مشكل 7-2 معبد فورتانا ويريليس( معبد پورتونوس)، رم، ايتاليا، حدود 75ق.م

 همچنين با ساخت فوروم (ميدان مركزي مستطيل شكل) در شهر رم و پومپئي مهمترين نمونه مركز 
اجتماعات رومي پديد آمد (شكل 2-9).

 در اين دوره تحوّلات طراحي فضاهاي دروني با تزئينات خاص نقاشي در موزائيك كاري پديد آمد كه 
مي توان به چهار سبك متوالي و در عين حال تركيبي اشاره  كرد. سبك نخست (ازحدود60-200ق.م) 
نماي مرمرين ناميده شده است كه در آن ديوار به صورت قاب هاي چند رنگ درخشان نقاشي مي شد كه 

ادامه شيوه هلني(يوناني گري) است(شكل2-10).
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10-2 نقاشى ديوارى، سبك اول(نماى مرمرى)،هركولانيوم، ايتاليا، اواخر سده 9-2 چشم انداز هوايى فوروم، پمپئى، ايتاليا، از سده دوم ق.م به بعد
دوم ق.م

 سبك دوم (ازحدود20-60 ق.م) است كه درآن ديوار شبيه به اشكال معماري و نوعي چشم انداز و 
هندسه مناظر و مرايا(پرسپكتيو) تزئين مي شد و به نام نماى معماري شهرت يافته است(شكل 2-11).

 سبك سوم (حدود20 ق.م تا60 م)  همزمان با اواخر دورة جمهوري و اوايل دورة امپراتوري به عنوان 
نماى آراسته همراه با عمق نمايي اندك و با وجود ستون هاي نقاشي شده و تزيين يافته با حلقه هاي گل 

و پيچك نمايانده مي شد(شكل 12- 2).
 چهارمين سبك (حدود79 -60 م) به عنوان نماى تركيبى به تأثير از تئاترهاي رومي و تركيبي از ديگر 

سبك ها و امكانات پرسپكتيو فضايي اجرا مي شد(شكل 2-13).
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11-2 . نقاشى ديوارى، سبك دوم(نماى معمارى)، بوسكورال، ايتاليا، حدود 40-50- ق.م

12-2 نقاشى ديوارى، سبك سوم(نماى آراسته)، بوسكورال، ايتاليا، حدود 
10ق.م

13-2 نقاشى ديوارى، سبك چهارم(نماى تركيبى)، رم، ايتاليا، 68-64 ميلادى
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ب: دوره امپراتوري: اين دوره از زمان به قدرت رسيدن اوكتاويانوس( آگوستوس) در سال27 ق.م آغاز  
و تا شكل گيري صدر مسيحيت ادامه مي يابد. در اين دوره طرح هاي بلند پروازانه امپراتوري در معماري 

بيش از دوره هاي قبل خود را نشان مي دهد. 
از اينرو ساخت بناهاي باشكوه، مكان هاي نظامي، پل ها همراه با اصول مهندسي شكل مي گيرد. از 
مشهورترين اين آثار بناي معروف كولوسئوم(آمفي تئاتر فلاويوس) (82-72 م) است كه توسط نخستين 
امپراتور سلسله فلاوين ساخته شد و در سال80 ميلادي توسط امپراتور تيتوس به مردم اهدا شد(شكل 
14-2). اين بنا از ابداعات رومي و نوعي سالن نمايش يا آمفي تئاتر است كه از حالت نيم دايره به دايره 

تبديل شده است.
 از ديگر آثار معبد پانتئون به صورت معبدي گرد و گنبددار همراه با رواقي مستطيل شكل است 

( شكل 2-15).

15-2 چشم انداز هوايى پانتئون، رم، ايتاليا، 125- 118 ميلادى14-2 چشم انداز هوايى كولوسئوم، رم، ايتاليا، حدود 80-70 ميلادى
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كاراكالا  حمام هاي  در  مي توان  آنرا   روش طاق زني رومي طاق گهواره اي است كه نمونه شاخص 
(شكل16-2) و باسيليكاي كنستانتين(شكل 15-2) ديد.

شكل 16-2 طرحى از تالار مركزى حمام كاراكالا، رم، ايتاليا، 
216- 212 ميلادى

17-2 طرح باسيليكاى نوا( باسيليكاى كنستانتين)، رم، ايتاليا، حدود 312-306 ميلادى

 همچنين از نمونه هاي پيكره سازي اين دوران كه همان ادامه شيوه واقعگرايي دوره جمهوري و ادامه دهنده 
شيوه آرماني و كمال طلب تناسبات پولوكليتوسي دوره هلني يونان است را مى توان در مذبح صلح 

آگوستوس(شكل 18-2) و ديگر پيكره ها مشاهده كرد.

18-2 مذبح صلح آگوستوس، رم، 
ايتاليا، 9-13ق.م
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 اما به لحاظ ارزش فتوحات و جاودانه ساختن رويدادهاي واقعي همگامي نقش 
برجسته و اشكال ساختماني عظيم نوع جديدي از بنا به صورت طاق نماهاي پيروزي 
در دوره امپراتوري شكل گرفت كه مي توان به طاق تيتوس (شكل 19-2) و طاق 

كنستانتين (شكل 20-2) اشاره كرد. 
 نوع ديگري از بناهاي يادبود ستون ترايانوس(تراژان) است كه با ارتفاع ستون اصلي 

38/5 متر در رم ساخته شده است( شكل 2-21).
  همچنين توجه به فرديت و پيكرتراشي فردي نمونه هاي شاخص واقعگرايانه در 

چهره امپراتور آگوستوس (شكل 22-2) و ديگر شخصيت ها مي توان مشاهده كرد.
ميلادي،  سوم  سده  مرج  و  هرج  دوران  واسطه  به  رومي  امپراتوري  پاياني  دوره  در 
امپراتورى روم به دو بخش روم شرقي وغربي مجزا شد و در اين ميان با ساخت شهر 
كنستانتين (قسطنطنيه يا استامبول امروزين) و انتقال پايتخت از روم به اين شهر در 

19-2 طاق تيتوس، رم، ايتاليا، حدود 81 ميلادى

20-2 طاق كنستانتين، رم، ايتاليا، 315-312 ميلادى
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سال330 م و با پذيرش رسمي آيين مسيحيت دوران امپراتوري رومى قديم به پايان رسيد و با سقوط 
امپراتوري روم غربي به دست اقوام پراكنده اروپايي و شكل گيري تمدن بيزانس در روم شرقي دوره 

جديدي در گستره امپراتوري رومي آغاز شد. 

رم،  تراژان،  ميدان  تراژان،  ستون   2-21
ايتاليا، 112 ميلادى

22-2 تنديس آگوستوس، پريما پورتا، ايتاليا، حدود 
20ق.م، مرمر

پرسش:
1-  مشهورترين نمونه ريخته گرى هنر اتروسك را نام برده و در مورد علت شهرتش توضيح دهيد.

2-  در دوره جمهورى روم چه تغييرات مهمى در هنر پيكره سازى و معمارى به وجود آمد؟
3-  سبك هاى مختلف تزيين فضاهاى درونى هنر روم را توضيح دهيد.

4-  بناى معروف كولوسئوم در چه دوره ايى ساخته شد؟ ويژگى هاى آن را ذكر كنيد.
5-  علت ساخت طاق نماهاى پيروزى چه بود؟ نمونه هايى از آن را مثال بزنيد.

6-  علت تقسيم امپراتورى روم به دو بخش شرقى و غربى چه بود؟ و چه پيامدهايى داشت؟



فصل سوم 

هنر صدر مسيحيت  ( سده اول ميلادى تا سده 5 ميلادى)
هنر بيزانس  ( سده 5 تا 15 ميلادى)

هنرسده هاى ميانه  ( هنر ژرمنى، كارولنژى، اوتونى، رومانسك، 
گوتيك) سده 5 تا 15 ميلادى

هنر و تمدن مسيحى
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  1- كاتاكومب و خصوصيات كليساى صدر مسيحيت و تأثير آنرا بر بيزانس توضيح دهد.
  2- ويژگى هاى آرامگاه كنستانتينا را شرح دهد.

  3 - هنر موزاييك كارى مسيحيت را توصيف كند.
  4- هنر پيكر سازى مسيحى و تحولات آن را شرح دهد.

  5- نخستين و دومين عصر طلايى هنر مسيحى را توضيح دهد.
  6- كليساى سان ويتاله و بناهاى ديگر اين دوره را توصيف كند.

  7- شاهكارهاى دوران ژوستى نين را شرح دهد.
  8- نقاشى هاى دوران بيزانس را توضيح دهد.

  9- هنر ژرمنى را شرح دهد.
10- تحولات هنر دوره اتونى را توضيح دهد.

11- هنر دوره رومانسك را شرح دهد.
12- هنر دوره گوتيك را توصيف نمايد.

فصل سوم
اهداف رفتاري:  

 پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود :
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 هنر و تمدن مسيحى

به طور كلى هنر و تمدن مسيحى از بدو پيدايش دين مسيحيت و گسترش آن در سرزمين هاى 
غربى و در پى آن به رسميت شناخته شدنش توسط امپراتورى روم مورد بررسى قرار مى گيرد. هنر 
و تمدن مسيحى تا شكل گيرى عصر نوزايى( رنسانس) ابتدا  شامل هنر صدر مسيحيت و سپس دو 
گرايش، شرقى (هنربيزانس) و غربى در سده هاى ميانه( هنر ژرمنى، كارولنژى، اوتونى، رومانسك و 

گوتيك) مى شود.

1- هنر صدر مسيحيت 
اينكه نخستين آثار هنر مسيحي در كجا و در چه زماني و توسط چه كسي به وجود آمد، بركسي 
روشن نيست. چرا كه پيش از فرمانروايي كنستانتين كبير كه مسيحيت را دين رسمي كشور اعلام كرد  و 
رم را مركز مسيحيت قرار داد، مسيحيان در نظر روميان فرقه اي مزاحم و حتي خطرناك شمرده مي شدند. 
بنابراين ، مسيحيان بايد مخفيانه عبادت مي كردند. لذا احتمالاً در خانه هاي خصوصي ثروتمندان و يا در 
پرستشگاه هاي مخفي به عبادت مي پرداختند. آثار زيادي از آن دوره در دست نيست، اما با ارزش ترين 
آثار اين دوره، مقابر دخمه اي يا " كاتاكومب"ها15 هستند. اين مقابر كه به عنوان گورستان هاي پنهاني 
براي دفن مردگان مسيحي به كار مي رفتند، به صورت شبكه اي گسترده از دالان هاي بسيار باريك 
و اتاقك هاي زيرزميني در روم و ديگر شهرها بودند. تخمين زده مي شود كه تنها در مقابر دخمه اي 
رم نزديك به چهار ميليون جسد دفن شده باشند. همچنين اين دخمه ها در دوران آغازين مسيحيت 
به عنوان پناهگاه و مخفيگاه براي مسيحياني كه از دست حكومت مي گريختند استفاده مي شد و شامل 

گذرگاهها و مداخل مخفي در چند نقطه  ي شهر بود.
در(شكل1-3 ) درون مقبرة دخمه اي شهر رم را مي بينيد. به راهروي بسيار باريك و گورهاي چند طبقه 
و بسيار به هم فشرده توجه كنيد. حال تصور كنيد كه هنرمندي كه قرار بود درچنين محيطي نقاشي 
كند تحت چه شرايطي قرار داشت،  هواي سنگين از ت ع فن اجساد، رطوبت زياد، روشنايي بسيار كم از 
چراغهاي روغني، علاوه برآن براي نقاشي روي طاقها، هنرمند بايد به حالتهاي خسته كننده وگاه خوابيده 
درمي آمد. بنابراين، كارش را شتابان به پايان مي رساند و نتايج به دست آمده كم ارزش و غالب آثار ضعيف 

 Catacomb .15
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بودند. موضوعات نقاشي شده شامل صليب و صحنه هاي بر گرفته از كتاب عهد عتيق هستند.
تصاويري كه از حضرت مسيح(ع) در اين زمان كشيده شده، وي را در هيئت چوپان نيكوكار نشان 
مي دهند، در حالي كه پس از رسمي  شدن دين مسيحي در امپراتوري روم، مسيح رفته رفته خصوصياتي 

امپراتورانه همچون داشتن رداي ارغواني ، هالة دور سر ، تاج و ... مي يابد. 
پس از رسمي شدن مسيحيت ديگر نيازي به عبادت در مخفيگاه ها نبود . لذا  لزوم بر افراشتن 
ساختمانهاي بلند و باشكوه، يعني كليساها يي كه قابل رؤيت از دور دستها باشند، احساس شد. كنستانتين 
با تمام قدرت و استفاده از كلية وسايل به كار ساختن كليساها مشغول شد، به طوري كه در فاصلة چند 
سال، تعداد زيادي كليساهاي عظيم در سراسر كشور از جمله رم و قسطنطنيه بر پا شد. ساختمان اين 
كليساها به نام "باسيليكا" 16يا " كليساهاي مستطيل شكل صدر مسيحيت" خوانده شده اند. البته ساختمان 
باسيليكا در اصل متعلق به دوران پيش از ظهور مسيح (ع) بود. اما از آنجا كه وسعت زيادي براي انجام 
مراسم مذهبي داشت و از طرف ديگر پر عظمت بود، سرمشق مناسبي براي بناي ساختمان كليسا          

1-3 نقاشى سقف كوبيكلوم در كاتاكومب پيتر مقدس، رم، ايتاليا، اوايل سده چهارم ميلادى

 Basilica .16
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شد. متأسفانه هيچ يك از كليساهاي آن دوران به صورت نخستين خود باقي نمانده اند و فقط نقشة 
ساختماني بزرگ ترين كليساي كنستا نتيني، يعني كليساي سن پيترو( پيتر مقدس) در رم با صحت و 

دقت كافي به دست آمده است (شكل3-2).

2-3 طرح و نقشه كلى كليساى پيتر مقدس، رم، ايتاليا، حدود 320 ميلادى




